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گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 

Rhesus
Translated by George Theodoridis, 2012 
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/Rhesus.php

و در بخش هایی از ترجمه، از این منبع نیز استفاده شده است:

Euripides, Rhesus
Translated by Gilbert Murray
First Published 1913, Fifth Impression 1962
Printed in Great Britain
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  شخصیت ها

Hektor هکتور 
)شاهزادۀ تروا(

Paris پاریس 
)مشهور به الکساندِرُس، شاهزادۀ تروا(

Aeneas اِنِئاس 
)اشراف زادۀ تروایی(

Dolon ن 
ُ
دُل

)سرباز تروایی( 

Rhesus رِسوس 
کیه( )سرکردۀ سپاه ترا

Muse فرشتۀ الهام 
)مادر رسوس(

گردونه رانِ رسوس 
Athena آتنه 

)یک الاهه(

Odysseus اودیسئوس 
)یکی از سرکردگان سپاه یونان(

Diomedes دیومدس 
)یکی دیگر از سرکردگان سپاه یونان(

همسرایان متشکل از نگهبانان تروا
پیک

)چوپان اهل تروا( 





شب.

خیمۀ هکتور بیرون باروی تروا.

کمـی دورتـر نگهبانـانِ   نگهبانـان بیـرون خیمـه در خواب انـد. 

نوبت بعد هم به خواب رفته اند. آنها سرتاپا مسلح اند.

یـا جایـی کـه یونانیـان اردو  سـمت چـپ صحنـه بـه سـاحل در

زده انـد می رسـد.

سمت راست صحنه به تروا و اردوی تروایی ها منتهی می شود.

آتش اردوی یونانیان دیده می شود.

 تمامی رویدادهای این نمایشنامه در همین شب اتفاق می افتد 

 و صحنه باید از سایه های ناشی از آتش های اردوی یونانیان 

پر باشد. در اردوی تروایی ها آتشی برافروخته نیست.

از  گروه همسرایان متشکل  ورود سرآسیمۀ  با  گهان  نا سکوت 

سربازان در هم می شکند.

شما که آنجایید! از خواب برخیزید! همسرایان: 

یکی از نگاهبانانِ هکتور یا یکی از سربازانش را نزد من آرید.  
نگهبانان هراسان بیدار می شوند و خبردار می ایستند.

    صحنۀ یکم    
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ید و به هکتور بگویید خبرهایی ست که  به درون خیمه رو  
باید بشنود!

ما چهارمین گروه نگاهبانانیم که در جبهۀ جنگمان گشت   همسرایان: 

می زنیم.
 برخی از همسرایان پیرامون ورودی خیمه جمع می شوند و از میان 

آن فریاد می زنند. 

! هکتور همسرایان: 

! یـا بنشـین و بشـنو یـا تنهـا بـه آرنجـت  ، بیـدار شـو هکتـور   
تکیه بده.

کت را بگشا و بیرون  ! آن چشمان هراسنا بجنب، هکتور همسرایان: 

بیا!
از برگ  بیرون بیا. باید بی درنگ  از بستر پوشیده   ، هکتور همسرایان: 

خبرهای تازۀ ما را بشنوی!
)از درون خیمه( این کیست؟ دوست است یا دشمن؟ اسم   : هکتور

کنون! شب چیست؟ تند سخن بگویید، هم ا
که در دل شب به خوابگاه من آمده اند؟  این کدام مردان اند    

سخن بگویید! 
، ما نگاهبانان سپاهیم! هکتور همسرایان: 

هکتور با یکی دو نفر از سربازانش از خیمه بیرون می آید. آنها 

سر تا پا مسلح  و مهیای نبردند.

این همه شتاب و هیاهو برای چیست؟   : هکتور

نترس هکتور   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    همسرایان: 

ــه او توهیــن شــده( مــن و تــرس؟ مــن از  )احســاس می کنــد کــه ب  :  هکتور

هیچ چیز نمی ترسم!
چه شده، شبیخون زده اند؟  
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نه، شبیخون نزده اند اما   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    همسرایان: 

پس، چه شده؟  : هکتور

؟ چرا قرارگاهت را بی نگاهبان رها کرده ای، سرباز  
با شتاب بدین جا  کنی، چرا  گزارش  تا  ی  گر چیزی ندار ا  
آمده ای و هیاهو به راه  اندخته ای و خواب تمامی اردو را 

پریشان ساخته ای؟
نمی دانی که یونانیان درست آنجا اردو زده اند؟ نمی بینی   
ایشان  با  برای جنگ  تا  ما سرتاپا جوشن پوش می خوابیم 

آماده باشیم؟
! ، هکتور سلاح به دست گیر همسرایان: 

سـلاح بـه دسـت گیـر و بـه جایـی بـرو کـه هم پیمانانمان در    
خواب اند.

برو و بیدارشان کن!  
، به آنان فرمان ده که سلاح برگیرند. تمامی ایشان! هکتور همسرایان: 

تا  کن  روانه  را به سوی سربازانمان  یاران نزدیکت  از  برخی   همسرایان: 

آنان را وادارند که بر اسب هاشان افسار زنند و آماده باشند! 
چه کس نزد پسر پانتوس1 می رود؟ همسرایان: 

پا3 را می گویم،  پِدون2 می رود، پسر یورو کس نزد سار و چه  همسرایان: 

همو که سرکردۀ مردم لیکیه4است؟
آن مردان که عهده دار قربانیان اند کجا هستند؟ همسرایان: 

سرکردگان آن سپاهیان که سلاح سبک دارند کجا هستند؟  همسرایان: 

و کماندارانمان؟ کمانداران فِریجیه ای کجا هستند؟ همسرایان: 

1. Panthus
2. Sarpedon
3. Europa
4. Lycians
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بیایید، بشتابید و زه کمان های شاخ دارتان را بکشید! همسرایان: 

چه شده؟ چه می گویید؟  : هکتور

از برخی واژگانتان ترس می بارد و از برخی دیگر دلیری.  
چیز روشنی در کلامتان نیست.  

کرونوس را می گویم.  تازیانۀ پان1 به تنتان نخورده است؟ پسر    
 همان شما را چنین هراسان کرده؟ برمی خیزید و قرارگاهتان 
 را بی نگاهبان رها می کنید و با شتاب به اینجا می آیید و 

با داستان های ابلهانه سپاه را گرفتار آشوب می کنید!
آخر چه به ما می گویید؟   

من از این گزارش غریب چه دستگیرم می شود؟  
یـد و هیچ یـک از آنهـا چیـزی  واژگان بسـیار بـر زبـان می آور   

یابم! نمی گویند که من بتوانم در
! گوش کن، هکتور همسرایان: 

کرده اند، آن هم درست در دل  یونانیان همه جا آتش به پا    
 شب. می توانی طناب ها و لنگرهای تمامی کشتی هایشان را 
گاممنون می چرخند.   از اینجا ببینی و همه دارند گرد خیمۀ آ
 آنجا هیاهویی برپاست. گویی چشم به راه خبرهایی بزرگ اند. 

من هرگز این ناوگان را چنین وحشت زده ندیده ام.
من نزد تو آمده ام نه برای اینکه دلم برای سرزنش تو تنگ   

شده باشد، ترسم از خوابی ست که برای ما دیده اند!
! بااین همه، درست به موقع  آه! گزارشی کمابیش هراس آور  : هکتور

آمده اید.
گـویی آرگوسـی ها می خـواهنـد از من بگـریزنـد، می خـواهنـد    
 پا به فرار بگذارند، حتی هنگامی که زیر نگاه من اند. برآن اند 
1. Pan
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 در پناه تاریکی سوار بر کشتی هاشان از سرزمین ما بگریزند. 
اکنون می دانم این همه آتش برای چیست!

که  کم را از من ربوده اید همچون شیری  آه، خدایان! خورا  
کی از تمامیِ سپاه آرگوس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ     شکارش را از او بربایند. خورا

با این زوبین!
گر پرتوهای خورشید ناپدید نشده بودند، دست از جنگ  ا   
کشتی هاشان را   نمی کشیدم تا زوبین شکوهمندم تمامی 
 آتش می زد و تمامی خیمه هاشان را در هم می شکست و این 
یخت! ، خون انبوهی از ایشان را بر زمین می ر دست مرگ بار

بی گمان، دلم مرا بدین کار برمی انگیخت! من بر آن بودم   
که با شتابی که خدایان به من بخشیده بودند پیش روم و 
در شب هم دست از کشتار نکشم اما غیب گویان، مردان 
خردمندمان که شیوۀ خدایان می دانند، مرا مجاب کردند 
تا روز نو چشم به راه بمانم آنگاه هیچ یک از مردم آخایی 

را نگذارم که جان به در بَرَد.
اما مردم آخایی! مردم آخایی گوششان بدهکار غیب گویانِ    

من نیست.
بزدلان در شب گمان می کنند نیرومندند.  

پـس بایـد شـتاب کنیـم! سـپاهیان را بیـدار کنیـد تـا سـلاح    
برگیرند، بشتابید!

هنگامـی کـه آن بـزدلان می کوشـند تـا از کشتی هاشـان بـالا    
روند زوبین بر پشتشان زنید!

گـر کسـانی از  نردبان هاشـان را بـا خونشـان رنگیـن کنیـد و ا   
کشـید و  بُردنـد، تمامی شـان را بـه بنـد   ایشـان جـان بـه در 
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ید که چگونه کشتزارهای فریجیه ای مان را   به ایشان بیاموز
بیل زنند!

، شتاب مکن! ، هکتور دست نگه دار همسرایان: 

ما هنوز نمی دانیم که آنها به راستی در چه کارند.  
نمی دانیم که آیا به راستی می کوشند بگریزند.  

با این همه آتش چه کار دیگری می کنند؟  : هکتور

کم... من نمی دانم، هکتور اما کمی بیمنا همسرایان: 

ک؟ بیمنا  : هکتور

گــر از خُــردک چیــزی چــون ایــن هراســانی پــس از هــر چیــز  ا   
وحشت می کنی!

آرگوسی ها پیش از این هرگز چنین آتش نمی افروختند. همسرایان: 

که  هرگز هم طعم تلخ شکست را نچشیده بودند آن گونه   : هکتور

دیروز چشیدند!
، اما بگو پس از ایـن چه باید  اینهـا همـه کار تـو بـود، هکتـور  همسرایان: 

کنیم.
آنچه باید کنیم آسان است. در برابر دشمنان، فرمان من همواره   :  هکتور

این است، »دست به زوبین بَرید!«
)اشــاره کنان به داخل، ســمت راســت صحنه( آه، این اِنِئاس اســت   همسرایان: 

 کــه شــتابان ســوی مــا می آیــد. آشــکار اســت کــه خبرهــای 
تازه ای برایمان دارد!

انئاس به همراه نگهبانش از سمت راست صحنه وارد می شود.

، چه خبر است؟ چرا نگاهبانان شب چنین هراسان  هکتور  انئاس: 

 به اردوی تو آمده اند؟ با هم از چه سخن می گویید؟ آشوبی 
در تمامی سپاه افتاده است!
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! انئاس، سرتاپا جوشن بپوش، سلاح برگیر و مهیای حمله شو  : هکتور

چرا؟ چه خبر شده؟ آیا گزارش هایی به تو رسیده که می گوید   انئاس: 

دشمن در شب نقشۀ نهانی می کشد؟
ی، یونانیــان دارنــد ســوار کشتی هاشــان می شــوند. دارنــد  آر  :  هکتور

می گریزند.
! این را از کجا می گویی؟ چه دیده ای، به من بگو انئاس: 

از این رو  افروخته اند،  بزرگ  آتش های  شب  تمام  انئاس،   : هکتور

گمان نمی کنم تا بامداد اینجا بمانند. هنگامی که تمامی 
مشعل هاشان را سوزاندند به جَست سوار کشتی هایی که 
عرشه و نشیمن های نیکو دارند می شوند و به سوی خانه 

بادبان می کشند. 
؟ تو چه می کنی؟ چرا زوبین به دست گرفته ای؟ و تو انئاس: 

کشتی هاشان  سوار  به جَست  که  هنگام  آن  را  زوبین  این   : هکتور

می شوند در برابرشان به کار خواهم گرفت.  
با زوبین، سخت بر پشتشان بزن. این کار باید که ایشان را از    
که خواست   رفتن بازدارد. خیلی حیف است، بزدلانه است 
که این دشمنان را به دست ما داده اند نپذیریم.   خدایان را 
یختند   حیف است پس از آن همه اندوهی که به جانمان ر

یم آسوده بروند! بگذار
، کاش اشتیاقت به جنگیدن با خرَد که برای کشیدن  هکتور  انئاس: 

کار می آید آمیخته بود! اما، به گمان من،   نقشه های خوب به 
باشند.  بی عیب  و  کامل  نمی توانند  کار  همه  در  آدمیان 
 هرکدام از ما تواناییِ خودش را دارد. تو در جنگیدن توانایی. 

اندیشیدن آن توانایی ست که دیگران دارند.
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تو آتش های افروخته  را دیدی و بی درنگ گمان کردی که   
را  که سپاهت  برآنی  کنون  ا از این رو   دشمن دارد می رود، 
 بدان جا بَری، و در دل شب از میان خندق ها بگذری. این 
گذشتی.  از آن خندق ها  که  به فرض  اما،   کار نشدنی ست! 
گـر ایـن کـار را کـردی و دیـدی کـه دشـمن نرفتـه و درسـت   ا
، در برابر زوبین هایت به تمامی   همان جا چشم در چشم تو

آماده است، آنگاه چه می کنی؟
ی، دیگـر بدین جـا  گـر در آن نبـرد شکسـت بخـور ، ا هکتـور   

بازنخواهی گشت!
ســـپاه  دارنـــد.  راه بندهایـــی  اردوهاشـــان  گـــرد  گردا آنهـــا    
 شکســـت خورده ات آن هنـــگام کـــه پـــس می نشـــینند چگونه 
گردونه ران هایـــت چگونـــه   ،  بازگردنـــد؟ و نیـــز بـــه مـــن بگـــو
نـــورد  آنجـــا می گذرنـــد بی آنکـــه  انبـــوه ســـنگ چین های   از 

چرخ هاشان بشکند؟
یـم کـه در این نبرد پیروز شـدی.  حتـی فـرض را بـر ایـن بگیر   
کـه تنهـا   آخیلوسـی آنجـا هسـت، پسـر پلیـاس را می گویـم، 
 چشـم به راه توسـت. و او نخواهد گذاشـت که کشـتی ها را 
 آتش زنـی و خـون مـردم آخایـی را آن گونـه کـه گمـان می کنـی 

یـزی. بـر
آن مـرد در میـدان نبـرد گـوی خروشـان آتـش اسـت! سراسـر    

دلیری ست!
ی سـربازانمان کنـار  مـن می گویـم بهتـر آن اسـت کـه بگـذار   
 سپرهاشـان بیارامنـد. تنشـان خسـتۀ نبـرد اسـت. بیـا تنهـا 
 خبرچینـی بدان جـا، بـه خطـوط دشـمن، بفرسـتیم، داوخواهی 
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 کـه ایشـان را وارسـی کنـد، ببینـد آیـا به راسـتی بـر آن انـد کـه 
آنـگاه  دارنـد،  قصـدی  چنیـن  کـه  یابیـم  در گـر  ا و   بگریزنـد 
گر آرگوسی ها بر آن باشند   می توانیم بر آنان یورش بَریم. اما ا
 تـا بـا ایـن آتش هـا فریبمـان دهنـد، آنـگاه مـا بـا شـگردهای  
 دشـمنمان بیشـتر آشـنا می شویم و سپس آن چنان که باید 

پاسخ می دهیم.
سرورم، این آن چیزی است که در سر من است.  

که  گمانم او راست می گوید. بهتر آن است  ( به  )به هکتور  همسرایان: 

آن کنی که او می گوید نه آنچه خود می اندیشی. 
کـه راهبـریِ سـرداران بـر پایـه ای سسـت  مـن از ایـن بیـزارم    

قرار گیرد.
بهتـر آن اسـت کـه خبرچینـی تیزپـا شـتابان به سـوی کشـتی های   همسرایان: 

آتـش در  بـا آن همـه  تنـد ببینـد دشـمنانمان  و   ایشـان رود 
اردوهاشان چه می کنند.

باقیِ گروه همسرایان به نشانۀ تأیید سر تکان می دهند.

بسیار خوب انئاس، تو بُردی! بیشتر کسان با تو هم رای اند.  : هکتور

زیرا سپاهیان  کن،  آرام  را  و هم پیمانانمان  برو  اکنون  انئاس،    
یم شاید   اگر بشنوند که ما در شب دیدارهایی این چنین دار

اندکی پریشان گردند.
مـن خـود خبرچینی روانه می کنم، تـا ببیند یونانیان در چه    
گـر از   کارنـد. از اینجـا تـا اردوی تـو راهـی نیسـت، از ایـن رو ا
 چیـزی خبـردار شـویم، بی درنگ به تو می گوییم. اما اگر ببینیم 
 که به جست سوار کشتی هاشان می شوند، تو با نوای کرنای 
 از آن خبـردار خواهـی شـد. در آن حـال مـن نـزد تو نخواهم آمد. 

همین امشب شتابان به آنجا خواهم رفت.



    2۰         رِسوس     

با یونانیان در میان کشتی های خودشان خواهم جنگید.
ی خردت را به کار  ی، حالا دار کار درست همین است. آر انئاس: 

می گیری. یکی را بی درنگ بدان جا بفرست. 
و من، زمانش که بشود، خواهی دید که همچون تو دلیری 

خواهم کرد.
انئاس از سمت راست صحنه خارج می شود.

چند ثانیه بعد:

ن بی آنکه هکتور متوجه او شود وارد می شود.
ُ
دُل

بسـیار خـوب، سـربازان! شـنیدید آنچـه بایـد می شـنیدید.   :  هکتور

 از میـان مـا تروایی هـا چـه کـس به سـوی کشـتی های یونانی 
می رود تا از ایشان خبرچینی کند؟

چه کس این خدمت بزرگ را به مردم ما خواهد کرد؟
 چه کس می پذیرد که این کار را انجام دهد؟ من نمی توانم 
ــز  ــا و نی ــم تـروایی هـ ــاشم، ه ــه بـ ــدمت هم ــه وقت در خـ  همـ

هم پیمـانـان تـروا!
من این کار را می کنم! من خواهان آنم که این کار را انجام دهم. دلن: 

من این خطر را برای سرزمینم به جان می خرم.
مــن نزدیــک کشــتی های آخاییــان مــی روم، درمی یابــم کــه 
چه نقشــه ای در ســر دارند و ســپس به اینجــا بازمی گردم و 
همه چیــز را به شــما می گویم. با شــما عهــد می کنم که این 

کار را بر گردن گیرم. 
آه، همـان دلـن خودمـان! یـار حیله گـر مـن، نامـت سرشـت   :  هکتور

 تو را نشـان می دهد. و نیز تو مردی هسـتی که سـرزمینت را 
ی! دوست می دار

یِ تبار پدرش را دوچندان می کند! و مردی که سرفراز




